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 (نو رسيده )نمايشنامه عروسكي

 گروه سني: كودك

 

 نويسنده: نرگس دلاوري

 

خوب، خدا را  .ها سلام حالتون چطور است؟ دماغتون چاق استيك مداد سياه پير با عصا و كلاه و ريش و سبيل: بچه

 .ها هم خوب هستيم. آهان ببخشيد يادم رفت خودم را برايتان معرفي كنمشكر ما مداد رنگي

 

 .خواهم برايتان از مداد سبز بگويمداد سيا پدربزرگ همه مدادهاي دنيا هستم. ميمن م

 

ها بود. پدرش مداد زرد و مادرش مداد آبي بود. ترين مداد شهر، مداد رنگيچند سال پيش مداد سبز كوچك

 .كنم)موسيقي( )فلاش بك به گذشته(. مداد زرد: از صبح تا حالا دارم كار مي

 

 .كرديماي و بنفش هم خيلي كمك كردند. اگر برادرهاي من نبودند حالا حالاها بايد كار مياد سرمهآبي: البته مد

 

شود. يك اتاق خواب ها باز مياش به سوي شهر نقاشيمداد زرد: ولي جامدادي قشنگي شده. يك آشپزخانه كه پنجره

 .بازي براي پسر كوچولوي عزيزم سبزبا يك عالمه اسباب

 

 .هاي هفت رنگذيرايي كوچك با پردهيك هال و پ

 

 )صداي گريه سبز(

 

 .كند(: واي الهي مامان فدات شودرود و سبز را بغل ميآبي )به سمت اتاق خواب مي

 

 !اين طوري اشك نريز

 

 .كندمداد سبز شروع به خنديدن مي
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ام دانم بچهماند. خودم مينگاهش كن! چشمانش عين برادرم است. موهايش هم عين پدربزرگ خدا بيامرزم مي :آبي

 .شودبا اين همه استعداد و هوشي كه دارد يك نقاش بزرگ مي

 

 .رود. شر و شيطان و شلوغماند. از ديوار راست بالا ميهاي خودم ميزرد: عين بچگي

 

پسر من  ها راهاي بچههاي نقاشيها و سبزهبرمش سركار. بايد تمام درختتر شود با خودم ميبگذار يك كم بزرگ

 .رنگ كند

 

 )كندسبز شروع به خنديدن مي(

 

 .زرد: خوب، ديگر بايد زودتر بخوابيم كه من فردا صبح زود بايد بروم سر كار

 

  .ماندها ناقص ميهشت گل آفتابگردان و يك خورشيد بزرگ را بايد رنگ بزنم وگرنه نقاشي بچه

 

 )رونديشود و زرد و آبي و سبز به خواب مبرق اتاق خاموش مي(

 

 (موسيقي )تغيير صحنه به ابتداي نمايش

 

توانست روي كاغذ راه برود. ديگر پدر و ها، مداد سبز يواش يواش بزرگ شد. اين قدر كه ميمداد پير: خوب بچه

 .گرفتند كه تاتي تاتي روي كاغذ راه ببرندشمادرش دستش را نمي

 

ها بود و يك مداد سيا. از درخت و رودخانه تر بودم شهر نقاشيتر كه جوانشويد ما هم پير. اون قديمشماها بزرگ مي

  «.كشيدم، ولي حالاو كوه گرفته تا تاب و سرسره و چرخ و فلك. همه را خودم مي

 

گفتم مداد سبز يك پسر مؤدب و باهوش و زرنگ شده بود همه كند( هي بگذريم. داشتم برايتان ميمداد سرفه مي)

 داشتند تا اين كه  مدادها آن را خيلي دوست

 

 .تغيير صحنه( مداد سبز و مداد آبي و زرد در حال خوردن شام هستند)
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 !زرد: دود دورو دو دو. خبردار! يك خبر مهم آمد به بازار

 

 هاي نو بخريم؟سبز: چه خبري؟ قرار است برويم مسافرت، يا اين كه قرار است لباس

 

 !د يك خواهر كوچولو داشته باشيهاي زوآبي: نخير، قرار است به همين زودي

 

 سبز: آخ جون، حالا خواهر من چه رنگي است؟

 

 .زرد: يك مداد قرمز كوچولو، قرار است خواهرت بشود

 

  .گويم باباجانتوانيم با هم بازي كنيم. ميها را رنگ كنيم. ميتوانيم با هم نقاشيسبز: هورا... حالا ما مي

 

 !زرد: جون بابا، بگو پسرم

 

 .هاي من استفاده كندشود اتاق من و قرمز يكي باشد تا بتواند از اسباب بازيمي سبز:

 

 .زرد: آره عزيزم

 

 خوانندتغيير صحنه( پنج تا مداد اين شعرها را مي)

 

 يك روز گرم و آفتابي مژده رسيد به سبزي

 

 ارزيآمد به دنيا خواهرتيه عالمي مي

 

 مانند گل صورت اومثل هلو پوست تنش

 

 آييم به ديدنشمبارك قدمشامشب مي باشد

 

 سبزي جانم دوان دوانآمد بيرون از خونشون
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 مامان را ديد كه خندون مياد سوي سبزي جون

 

 حاليگرفته بود توي بغلپدر را ديد با خوش

 

 يك دختر ناز و قشنگاز شيريني مثل عسل

 

 سبزي آمد توي اتاق نشست كنار خواهرش 

 

 اهر و به مادرشنگاهي كرد با خوشحالي به خو

 

 گفت كه مامان شكل منه دوستش دارم يك عالمه 

 

 هر چي بگم دوستش دارمبازم كمه، بازم كمه

 

كرد، ها مادر سبزي مشغول خواهر كوچولو شده بود و سبزي فكر ميشوند(: بچهاي از صحنه جمع ميمدادها گوشه)

 (شوندقيه ماجرا ميمامان او را از ياد برده. )بعد پنج مداد رنگي مشغول ديدن ب

 

 .سبز يك گوشه نشسته و پدر و مادرش مشغول بازي با مداد قرمز هستند

 

 .خواهد برودكند و از خانه مياش را جمع ميشود و اسباب و اثاثيهسبز بلند مي

 

 روي، سبز؟زرد: كجا مي

 

 .ياج نداردجا كسي به من احتها بروم. ديگر اينخواهم از شهر مداد رنگيسبز: من ديگر مي

 

 .ها را رنگ بزنمها و چمنانگار ديگر كسي دوست ندارد من درخت

 

 (.موسيقي آواز خواندن پنج مداد)
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 سبزي و گفتش به پسر مادر گرفت توي بغل

 

 اي پسر كاكل به سر عزيز من، گل پسرم

 

 تو هم عزيز مادري سبزك من اين را بدان

 

 دوست داريم من و بابابراي ما تو ياوري

 

 تر به ما نياز دارهبيش ا بدان كه خواهرتامّ

 

 بايد زياد به اون رسيدچون كه تواني نداره

 

 درسته، امّا بدونيد سبزك، گفت به مامان

 

 توانيددقت كنيد تا مي كه مثل گل ما نازكيم

 

تر به وچكهاي كهايشان را خيلي دوست دارند؛ ولي بچهها ديديد كه همه پدر و مادرها بچهمداد پير: خوب بچه

 .تري نياز دارند. اميدوارم كه همه شما در كنار پدر و مادرهايتان شاد و سلامت زندگي كنيدمراقبت بيش

 

 )دهندها دست تكان ميشوند و براي بچههمه مدادها در صحنه جمع مي)

  


